
گروه خبر: رئیس اقلیم کردســتان که ظهر روز یکشنبه به تهران سفر کرد، روز 
گذشته به دیدار مقام رهبری، رئیس‏جمهوری، وزیر امور خارجه و دبیر شورایعالی 
امنیت ملی کشــورمان رفت. این ســفر دومین حضور نچیروان بارزانی در ایران 
به‏عنوان رئیس اقلیم کردستان است. بارزانی که پیش از این نخست‏وزیر اقلیم 
کردســتان بود، از ســال ۱۳۹۸ این جایگاه را در اختیــار دارد. بارزانی در دوران 
نخست‏وزیری خود، چند سفر دیگر نیز به ایران داشت و برای اولین بار در مرداد 
۱۴۰۰ برای شرکت در مراسم تحلیف سیدابراهیم رئیسی به‏عنوان رئیس اقلیم 

به تهران آمد. 
دیدار نچیروان بارزانی، دومین دیدار رئیس اقلیم کردســتان با مقام رهبری 
محسوب می‏شود. پیش از این، مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم در سفری 
که سال ۱۳۹۰ به ایران داشت، علاوه بر ملاقات با مقام رهبری، با علی لاریجانی 
و محمود احمدی‏نژاد به عنوان رؤســای وقت قوای مقننه و مجریه و همچنین 

علی‏اکبر صالحی، وزیر وقت امور خارجه نیز دیدار کرد. 
پایگاه اطلاع‏رسانی دفتر رهبری روز گذشته در خبری کوتاه نوشت: »آقای 
نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق پیش از ظهر امروز ]دیروز[ با حضرت 

آیت‏الله خامنه‏ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کرد.«

یـک تیـتر‌
HEADLINE ONE

حریم شخصی کودک از ادعا تا واقعیت

آنطور که محمدحســین پورثانی، معاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آموزش و 
پرورش گفته است، این وزارتخانه با تعدادی از معلم‏بلاگرها، برخورد کرده و آنها 
از سیستم حذف شده‏اند.« این اظهارات درحالی گفته شد که اسفندماه سال 
گذشــته هم علی فرهادی، ســخنگوی آموزش و پرورش تاکید کرده بود، »هر 
گونه فیلمبرداری و پخش تصویر و فیلم دانش‏آموزان بدون هماهنگی با خانواده 
آنها، ورود به حریم خصوصی بوده و ممنوع اســت. حریم خصوصی دانش‏آموز 
و کلاس درس باید رعایت شــود.« او به این گروه از معلمان هشدار داده بود که 
حریم خصوصی دانش‏آموزان و همچنین نظام تعلیم و تربیت را خدشه‏دار نکنند، 
در غیر این صورت، برخوردهای قانونی روی میز وزیر آموزش و پرورش قرار دارد.

درحالی‏کــه آموزش و پــرورش داعیه حفظ حریم خصوصــی دانش‏آموزان 
را دارد  کــه صدالبته موضوعی حائز اهمیت اســت اما به نظر می‏رســد که این 
وزارتخانــه و مقامات آن تنها در همین یک مــورد حریم خصوصی دانش‏آموزان 
را محترم می‏شمارند. همانطور که پیش‏تر هم‏میهن در گزارش با عنوان »تکرار 
دهه 60 در مدارس« نوشت، این روزها هنوز هم در برخی مدارس به‏ویژه مدارس 
دخترانه کیف دانش‏آموزان به‏عنوان مهم‏ترین وسیله شخصی آنها بخشی از حریم 
خصوصی دانش‏آموزان محسوب نمی‏شود و به همین جهت هم مسئولان برخی 
مدارس کیف دانش‏آموزان را مورد گشــت و وارسی قرار می‏دهند؛ موضوعی که 
آمــوزش و پرورش نســبت به آن واکنش منفی نشــان نداده و مــورد توجه این 

وزارتخانه قرار نمی‏گیرد.
موضوع دیگر آن است که آیا حذف معلم‏بلاگرها و برخورد سلبی با این افراد 
راهکاری قانون‏مدارانه و منطقی است؛ آن‏هم در جهانی دچار تحول که فضای 
مجــازی در آن تبدیل به محلی برای زیســت اجتماعی، سیاســی، اقتصادی،‏ 

فرهنگی،‏ علمی و حتی حرفه‏ای افراد شده است. 

رنگ و بوی سیاسی برخورد با معلم‏بلاگرها �
محمدرضا نیک‏نژاد، کارشــناس آموزشی و عضو کانون 
صنفــی معلمــان امــا این برخــورد آمــوزش و پــرورش با 
معلم‏بلاگرهــا و نگرانــی بابــت حفــظ حریــم خصوصــی 
دانش‏آموزان را در مواردی ضروری اما به‏صورت کلی رفتاری 
دوگانه و توأم با رنگ و بویی سیاسی از سوی آموزش و پرورش می‏داند. او به هم‏میهن 
می‏گوید:»ازنظر برخی، گســترش معلم‏بلاگرها و تاثیر آنها در آینده ممکن است 

خطرساز شود. معلمان گروهی تاثیرگذارند که سال‏هاست به‏دنبال حقوق صنفی و 
آموزشــی خودشان هستند و اگر این ارتباطات گســترش یابد ممکن است برای 
ساختار سیاســی دردسرساز شود.« او با اشاره به جهان دچار تحول و تاثیر فضای 
مجازی در این جهان توضیح می‏دهد:»امروز فضای مجازی ابزاری قدرتمند است 
که بسیاری از نهادهای سنتی،‏ سبک زندگی، روش‏های حرکت به سمت کامیابی و 
مسیرهایی که می‏تواند انسان را به موفقیت‏های متفاوت برساند تغییر داده است. 
بدون شک فضای مجازی آثار مثبت و منفی به دنبال دارد. نحوه استفاده ما از این 
ابــزار قوی و پیش‏رونــده به روش کار ما و آموزش‏هایی که دیده‏ایم بســتگی دارد. 
بنابراین برخورد چکشــی و از بالا به پایین و بدون انجام پژوهش با معلم‏بلاگرها و 
حذف آنها با اما و اگرهای جدی همراه است. زیرا درباره کار معلم‏بلاگرها تنها یک 
خط قرمز وجود دارد و آن هم حقوق دانش‏آموز است.« نیک‏نژاد  از معلم‏بلاگرهایی 
می‏گوید که با فعالیت‏شان در فضای مجازی توانستند در مناطق محل فعالیت خود 
تاثیرگذاری زیادی داشــته باشند. مانند معلم‏بلاگری در ترکمن صحرا که از مسیر 
فضای مجازی توانست امکانات ســخت‏افزاری و نرم‏افزاری آموزشی بسیار زیادی 
مانند لپ‏تاب و سایر امکانات آموزشی پیشرفته را راهی این منطقه کرده و در اختیار 
دانش‏آموزانش قرار دهد تا آنها از آموزشــی کیفی‏تر برخوردار شــوند:»مورد دیگر 
معلم‏بلاگر اهل سیستان و بلوچستان بود. او از طریق حساب کاربری خود در فضای 
مجازی موفق شد حمایت‏ خیرین را جذب کند‏، میزان این کمک‏ها انقدر زیاد بود که 
توانست برای چند مدرسه، منطقه محل تدریسش صبحانه فراهم کند. معلم دیگری 
موفق شــد که نهادهایی را برای مدرسه‏سازی به سمت منطقه محل تدریس خود 
بکشاند. این موضوع نشــان می‏دهد که امکانات نوینی که وارد جامعه می‏شوند، 
فرصت‏هــا و تهدیدهایی را به دنبال دارند. بدون بررســی آثار ایــن امکانات نباید 

برخوردهای نامناسب انجام دهیم.« 

تشویق به کودک‏سربازی در آموزش و پرورش �
آنطور که این معلم خبر می‏دهد در حال حاضر معلم جوانی که ترانه »گنگستر 
شــهر آمل« را به همــراه دانش‏آموزانش خوانده و در فضای مجــازی تصاویر آن 
را منتشــر کرده بود در حال حاضر کلًا کنار گذاشته شــده است:»دستور برای 
حذف ناگهانی این معلم مناسب نبود. در این مورد ضروری بود در سطح جامعه 
گفت‏وگویی ایجاد گردد و پژوهشی در این زمینه انجام می‏دادند تا مشخص شود 
که باید با این فعالیت‏ها چه برخوردی شــود. من امروز در کلاس از دانش‏آموزانم 
می‏خواهم مطالبی را به وسیله گوشی‏های همراه‏شان سرچ کنند. زیرا ابزار نوین 
به بهینه‏سازی آموزش و تاثیرگذاری آن کمک می‏کند.« او تاکید می‏کند که ما در 
آموزش و پرورش انتظارات زیادی از دولت داریم که بحق هم هست. دولت وظیفه 
دارد عدالت آموزشــی را برقرار و شــرایط آموزش بهینه و کیفی را اجرا کند:»اما 
آمــوزش و پرورش به این موضوع تن نمی‏دهد. به نظــر من تنها راهکار افزایش 
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دیدار با رئیس‏جمهور �
رئیس اقلیم کردستان عراق صبح روز دوشنبه به دیدار سیدابراهیم 
رئیسی رفت. به گزارش پایگاه اطلاع‏رسانی ریاست‏جمهوری، رئیسی 
در دیــدار با بارزانی با بیان اینکه روابط کردســتان با ایران بر پیوندهای 
تاریخی، ملی، دینی و فرهنگی اســتوار اســت، اظهار امیدواری کرد 
که این ســفر به نقطه عطفی در ارتقای سطح روابط سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی تبدیل شــود. رئیس‏جمهور گفت: »حمایت‏های 
ایــران از کردها چه در زمان رژیم صــدام، چه قتل‏عام حلبچه و حمله 
داعش اثبات می‏کند که ایران پشتوانه‏ای بزرگ و دوست روزهای سخت 

عراق و کردستان است.«
وی افزود: »ما نســبت به حسن‏نیت و دوستی برادران عراقی و کرد خود 
اطمینان داریم، اما با توجه به کینه‏ورزی دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی 
علیه ملت ایران، انتظار داریم دولت عراق و اقلیم کردســتان به‏طور مطلق از 
هرگونه سوءاستفاده عناصر دشمن صهیونیستی و عناصر ضدانقلاب از خاک 

این منطقه علیه ایران جلوگیری به عمل آورند.«
رئیس‏جمهور با تاکید بر مراودات تجاری بین ایران و اقلیم کردستان اضافه 

به‏دنبال اعلام حذف معلم‏بلاگرها مطرح شد: 

گزارش
یــک 

گزارش
دو 

گزارشگر هم‏میهن
شادی مکی

ادامه یادداشت سردبیر

احمدی‏نژاد و حمله فیزیکی به لاریجانی در قم انجامید.
امــروز نیــز از پــسِ رونــد خالص‏ســازی پنــج ســال 
گذشــته، نشــانه‏های آشــکاری از تعارض و شکاف میان 
ســیدابراهیم رئیســی و متحدان تندرو دولت )موســوم 
به »ســوپرانقلابی‏ها«( با جریانات باتجربه‏تر و ریشه‏دارتر 
حاضــر در قــدرت )کــه محمدباقــر قالیبــاف و به‏ویــژه 
غلامحسین محســنی‏اژه‏ای آنها را نمایندگی می‏کنند(، 
دیده می‏شــود؛ تعارضی آشــکار که اوج آن در انتخابات 
مجلــس دوازدهــم و در قالــب لیســت‏های چندگانــه و 
مجادلــه میان نیروهــای قدیمی و نوپدیــد جریان حاکم 
)همان که غلامعلی حدادعــادل از آن به‏عنوان »چنارها 
و پاجوش‏هــا« نام بــرد(، بروز یافت. بدیهی اســت که در 
چنین ســاختار دوگانه‏ســازی، انتظار آنکــه موضوعاتی 
چــون قرارداد چندمیلیارد یورویی بــا چینی‏ها محرمانه 
بمانــد و مجادلــه بــر ســر آن به صحن شــورای شــهر و 
صفحات رسانه‏ها کشیده نشود، تاچه‏حد بی‏معنا و بی‏جا 
خواهد بود. ظاهراً چینی‏ها یا وضعیت سیاســی داخلی 
ایران را نمی‏شناسند و یا آنکه بیش از حد به قول و وعده 
طرف ایرانی مبنی بر لحــاظ کردن تدابیر امنیتی جهت 
محرمانــه ماندن موضــوع، بها داده‏اند و لابــد، حال نیز 

اشتباه خود را دریافته‏اند.

از منظر ساخت بین‏الملل و مناسبات تحریم �

اگر طرف چینــی در جریان این قــرارداد، غفلت 2 
خــود از مناســبات سیاســت داخلــی ایــران را 
دریافــت؛ طــرف ایرانی هم، عمــاً انبــوه ادعاهای خود 
در سیاســت خارجی را به چالش کشــید و ناخواسته، به 
درستی مواضع طرف مقابل )حامیان و هواداران برجام و 
تنش‏زدایی( اعتراف کرد. جالب آنکه مدافع و سخنگوی 
اصلــی این قرارداد، شــهردار کنونی تهران اســت که در 
موسم انتخابات 1400 و در مصاحبه‏ای تبلیغاتی مدعی 
شد تنها 20درصد مشــکلات اقتصادی کشور به تحریم 
برمی‏گردد و 80درصد دیگر، ناشــی از عملکرد »مدیران 
بی‏عرضه« وقت )دولت روحانی( است. حال، درحالی‏که 
مهمتریــن مصــداق اتخاذ سیاســت »نگاه به شــرق« با 
هــدف دور زدن تحریم‏هــا و فشــارهای آمریــکا، توافــق 
بلندمدت با چین بوده اســت؛ در نخســتین مورد جدی 
و ملمــوس از تبدیــل آن توافــق به قــراردادی اقتصادی، 
چینی‏هــا از هــراس آنکــه آمریکا متوجه شــود، شــرط 
محرمانگی گذاشــته بودند و به ادعای ارگان شهرداری، 
»احتمــال برهم‏خــوردن قرارداد وجــود دارد«. طرح این 
مطلب از سوی ارگان شــهرداری، بیش از آنکه منتقدان 
قرارداد را به چالش بکشــد؛ مبانــی ادعای جریان حاکم 
را زیر ســوال می‏برد که تصور و توهم امکان‏پذیری جذب 
ســرمایه خارجی از شــرق )با محوریت چین(، در شرایط 
تحریم‏های غرب )بــا محوریت آمریــکا( را طرح می‏کرد. 
در ایــن ادعا، گویی ایران جایگاه و نفــوذ خود را در نظام 
بین‏الملل )و حتی فراتر از آن، مناسبات جهانی سیاست 
و اقتصاد( چنان والا می‏انگارد که به سرانگشت تدبیری 
و انــدک اراده‏ای، می‏تواند قــدرت جهانی دوم )چین( را 
برانگیــزد و بــه ایســتادگی و مواجهه با قدرت نخســت 

)آمریکا( وادارد.
اما حواشــی قــرارداد اخیــر، همچنان که در ســطح 
سیاســت داخلــی چینی بنــدزده الگــوی چینــی را از 
هم گســیخت؛ در ســطح سیاســت خارجی هم، تشت 
ادعاهای نگاه به شرق را از بام به زمین بریخت. حواشی 
این قرارداد و چنان که ارگان شــهرداری گفته، »احتمال 
برهم‏خوردن آن«، به‏روشــنی نشــان داد که چین به‏رغم 
همه قدرت اقتصادی خود و توان جمعیتی، تکنولوژیکی 
و... که برخوردار است؛ نه‏فقط ادعا و سودای ایستادگی 
مقابل آمریکا را ندارد، بلکه حتی حاضر نیســت به خاطر 
قراردادی با ایران، خاطر کاخ‏ســفید را بیازارد و هزینه‏ای 
را متحمل شــود. به بیان دیگر، حتی اگر بپذیریم جهان 
کنونی از حالت تک‏قطبی خارج شده است و قطب‏های 
دیگری از منظر اقتصادی و حتی سیاسی در کنار آمریکا 
ظهــور و بروز پیــدا کرده‏اند؛ اما این قطب‏هــا، خود را در 
قالب نظم موجود تعریف کرده‏اند و با مناســبات هرچند 
ناعادلانــه آن ســر ســازگاری دارد و نــه می‏خواهند و نه 
می‏توانند از سر ستیز با آن برآیند. چه رسد که بخواهند 
این ســتیز را به خاطر منافع کشوری دیگر صورت دهند 
که از ســوی قــدرت برتــر در نظــم بین‏المللــی موجود، 
عنصری مخالف‏خوان و حتی بحران‏ساز تعریف و تصویر 
می‏شود. دلیل این رویکرد هم روشن است؛ چین دقیقاً 
از زمانــی قدرت گرفت کــه ایدئولوژی را به نفع توســعه 
کنار گذاشــت و با انقلاب دنگ شیائوپینگ علیه مبانی 
انقلاب مائوتسه تونگ و کمونیست‏های ارتدوکس، راهی 
را آغاز کرد که به شــکوفایی امروز رســیده اســت. پایان 
دادن به ســتیز بــا آمریکا و کنــار گذاشــتن رویکردهای 
ضدامپریالیســتی، گام محوری این تحول بود. حال اگر 
در ایــران، جریانی حاکم اســت که هنوز تصــور می‏کند 
ایدئولــوژی مائــو بر چین حاکم اســت و آنان خــود را در 
ســتیز با آمریکا می‏بینند؛ به خودشان مربوط است و نه 

رویکرد واقع‏گرایانه رهبران چین. 
موضع محافظه‏کارانه چین کــه در قرارداد اخیر بیش 
از پیش علنی شــد؛ تازه در شــرایطی است که دموکراتی 
چــون جو بایدن ســاکن کاخ‏ســفید اســت کــه در قبال 
تحریم‏ها علیه ایران چندان ســختگیر نیست و مسائلی 
چون فروش نفت ایران را تــا حد زیادی نادیده می‏گیرد. 
فرداروز اگر دونالد ترامپ بیاید و سیاست‏های سال‏های 
1399-1397 علیــه ایــران را احیا کنــد؛ چینی‏ها چه 
خواهند کرد و دست دلدادگان »نگاه به شرق« را چگونه 

در پوست گردو خواهند نهاد...

تکثــر و تنوعــی که جــز در دوران رضاشــاهی و مقطعی 
کوتــاه در دهه 1360، در ســایر مقاطــع کم‏وبیش درون 
ســاخت قدرت نیز پژواک می‏یافته اســت. ناکام و ناتمام 
مانــدن پــروژه »انقلاب ســفید« محمدرضاشــاهی که با 
هدف پیشــبرد سیاســت نوســازی آمرانه و از بالا اتخاذ 
شد، شاهدی بر این مدعاســت که نیروهای مقاومت در 
جامعه ایران در هر شــرایطی )حتی مقاطعی که ساخت 
قــدرت کارآمدتریــن دوران خــود را می‏گذرانــد(، زنده و 
پویا هســتند و به‏رغم فشــارهای امنیتی )ســاواک( و یا 
یکدست‏ســازی سیاسی )حزب رستاخیز(، پس از مدتی 
می‏تواننــد حلقه‏هــای آمریت را در بالا از هم بگســلند و 
ازآن‏سو در ســطح پایین، نیروهای متفاوت و متعارض را 
به هم پیوند دهنــد و در نهایت، حتــی »انقلاب« کنند. 
پس از اســتقرار جمهوری اسلامی و به‏ویژه دوران پس از 
جنگ نیز، گرایش‏ها و نیروهایی در ساخت قدرت بودند 
و هســتند که پیشــبرد اهدافی آمرانه از بالا را در سطح 
نظر مطرح کردنــد و گاه به‏زعم خود، گام‏هایی در جهت 
تحقــق آن برداشــتند. هاشمی‏رفســنجانی، محمدباقر 
قالیباف و آنطور که شواهد و قرائن نشان می‏دهد، طیفی 
از نظامیــان در ســال‏های اخیر، با مبانــی و رویکردهای 
متفاوت سیاســی، نمــاد جریان‏هایی هســتند که نوعی 
توســعه آمرانه و از بالا را در نظر داشــته‏اند؛ گرچه عملًا، 
واقعیت‏هــای ســاختاری آنــان را از تحقــق کامل و حتی 
نســبی ایده خود باز داشته است. ظهور ببرهای آسیایی 
)هنگ‏کنگ، کره‏جنوبی، سنگاپور و تایوان( در دهه‏های 
پایانــی قرن بیســتم که اقتصادهــای توســعه‏یافته‏ای را 
شــکل دادند و مهمتر و جدی‏تر از آنها، چین، به تقویت 
ایده‏هــای مبتنی بر توســعه آمرانه و از بــالا در نزد بخش 
مهمی از نخبــگان و تکنوکرات‏ها و حتی نظامیان ایرانی 
منجر شــده اســت؛ تا جایی که صریحاً برخی از ضرورت 
در پیش گرفتن »الگوی توسعه چینی« برای ایران سخن 
گفته‏اند. این درحالی اســت که برخلاف چین که نیروی 
انقلابــی آن، به تعبیر مائو، از لولــه تفنگ بیرون می‏آمد 
و مبتنی بــر یک طبقه بود که توانســت طبقه دیگری را 
ســرنگون ‏کند و از همــه مهمتر، رهبری و ســازماندهی 
آن در قالب نظم آهنین حزب کمونیســت شکل گرفت؛ 
انقلاب ایران، انقلابی تمام‏خلقی و مبتنی بر توده انبوه با 
نخبگان و رهبرانی از جریان‏های مختلف مذهبی، ملی، 
چپ، ملی-مذهبی، لیبرال و ســکولار بــود. )بگذریم از 
اینکه وجــه اجتماعی و غیرحزبی و غیرمتصلب انقلاب 
ایران چنان بود که حتی در گفتار رهبر انقلاب کمتر لفظ 
»انقلاب« که مضمونی رادیکال و نزدیک به گفتمان چپ 
مارکسیســتی مسلط آن زمان داشــت، به کار می‏رفت و 
ایشان بیشتر از عبارت »نهضت« سود می‏برد که حرکتی 
آگاهی‏بخش و متکی بر اقشــار مختلف را پژواک می‏داد 
و نسبتی وثیق با نظریاتی مذهبی چون »امت و امامت« 

پیدا می‏کرد(.
حتــی پس از تحولات ســه ســال نخســت انقلاب که 
در آن نیروهــای غیرمذهبــی و حتــی ملی-مذهبی‏هــا 
از ســاخت قــدرت حذف شــدند؛ اما همچنان ســاخت 
سیاســی و اجتماعی ایران به دو جهت، یکدست نشد و 
به راه انقلاب چین نرفت. اولًا، تاثیرگذاری و ریشــه‏داری 
نیروهای محذوف از ســاخت قــدرت، در بدنه اجتماعی 
همچنان تــداوم یافت و در مقاطع بعــدی مجدداً ظهور 
و بــروز پیــدا کرد و ثانیــاً، خود بلوک حاکــم مذهبی )که 
تحت‏عنــوان »مکتبی‏هــا« یــا »خــط امــام« یــا »جریان 
حزب‏الله« صورت‏بندی می‏شــد( نیز، برخلاف تصورات 
اولیــه فاقــد یکدســتی و یکپارچگــی بــود؛ به‏طوری‏که 
ظرف کمتر از پنج ســال، از همان نیمه دهه 1360 دچار 
صف‏بنــدی درونــی شــد. صف‏بندی‏هایی کــه از درون 
حزب حاکم )جمهوری اســامی( و متحدان آن )جامعه 
روحانیت مبارز و ســازمان مجاهدین انقلاب( تا دولت و 
مجلس و حتی نهادهای انقلابی چون جهاد ســازندگی، 
ســپاه و کمیته‏ها را در بر گرفــت و جبهه‏بندی‏هایی را از 
صف تا ســتاد شــکل داد. این صف‏بندی‏ها در دهه‏های 
بعــد و با ظهــور و بروز تحولات مختلف و عمیق نســلی، 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگــی، ارتباطــی، اقتصادی و 
حتــی امنیتی در جامعــه ایران و پــژواک آن درون بلوک 

قدرت، تشدید شد.
البتــه نیروهایی از هســته اصلی قدرت کوشــیدند با 
اتخاذ سیاست‏های یکدست‏سازی و خالص‏سازی از بالا، 
دست‏کم از شدت تنازع درون ساخت سیاسی بکاهند و 
نیروهای وفادارتر و خودی‏تر را برکشند )شکلی از همان 
الگــوی چینی کــه نوعــی پاکســازی ادواری را در حزب 
کمونیست و کلیت دولت و نهادهای قدرت برآمده از آن، 
صورت می‏دهد(. اما همانطور که سیاســت »نوســازی یا 
توسعه آمرانه از بالا« با الگوی چینی در ایران پاسخ نداد، 
سیاست »پاکسازی و خالص‏سازی آمرانه از بالا« با الگوی 
چینی نیز پاســخ نداده اســت؛ چراکه نیروها و جریانات 
سیاســی در ایــران، حتی اگــر از صافی‏هــا و فیلترهای 
مختلف بگذرند، باز هم درون خود دچار شکاف، تعارض 
و تضاد می‏شــوند. همــان اتفاقی که در دهــه 1360 در 
بلوک خط امــام رخ داد و دو جناح چپ و راســت، حول 
دو ضلــع اصلــی و منشــعب روحانیــت انقلابی شــکل 
گرفــت و در دهــه 1370 نیز، میان هاشمی‏رفســنجانی 
و متحــدان او در روحانیــت مبــارز و بازار تکرار شــد و از 
دل آن، کارگــزاران ســازندگی برآمدنــد و حتــی در نیمه 
دوم دهــه 1380 و پس از حــوادث 1388، درون جریان 
راست حاکم، میان محمود احمدی‏نژاد و متحدان تندرو 
او )جبهه پایداری( با طیف‏های ســنتی و تکنوکرات این 
جریان )با محوریت علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف( 
تعارض شــکل گرفت؛ تا جایی که کار به انحرافی خواندن 
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